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واکنش

به تازگی جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقــات مجلــس، درباره آخریــن وضعیت پرونده 
تحقیق وتفحــص از صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان، به 
ایلنا درخصــوص ماجرای فرار یکــی از متهمان اصلی 
سوء استفاده مالی در صندوق فرهنگیان که نامش برده 
نشده است، گفت: «تعدادی نیز از جمله آقای «میم» از 
کشور گریخته اند. البته وکیل قرار است ترتیبی بدهد که 
نام برده به کشــور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود 
۴۰۰- ۵۰۰ میلیارد تومانی که به وی مربوط است، اقدام 

کند».
این اتفاق البته مطلب تازه ای نیســت، مورد اول هم 
نبــوده و مطمئنا مورد آخر هم نخواهــد بود. دراین باره 

چند نکته مطرح است: 
۱- ما نمی دانیم قضیه چه زمانی کشــف شد یا مورد 
ظن قرار گرفت. به هرحال سازمان های نظارتی گوناگون 
موجــود کــه در برخی مســائل و موارد بســیار فعال و 
سریع الســیر هم هستند، باید مورد پرســش قرار گرفته 

شــوند که از زمان اولین اعلامات یا بروز نخستین شک و 
ظن، چه اقداماتی کرده اند و اگر نکرده اند، چرا؟ 

۲- از مجمــوع خوانده هــا و شــنیده ها نمی تــوان 
فهمید که آیا این فرار مســبوق به آغاز اقدامات قضائی 
بوده اســت یا ســابق بر آن. اگر این فرد احضار شــده و 
موضوع هم سوءاســتفاده مالی مثــلا خیانت در امانت 
یا کلاهبرداری و امثال اینهــا بوده و رقم هم ۴۰۰ یا ۵۰۰ 
میلیارد تومان تخمین زده شده اســت، آنگاه این سؤال 
قابل طرح اســت که چرا قرار متناســبی با شدت اتهام 
صادر نشده و چرا دســتور ممنوع الخروجی داده نشده 
اســت؟ زیرا قرار جلوگیری از خروج از کشــور با هر قرار 

دیگری قابل جمع است. 
۳- ســؤال بزرگ تر و مهم تر این است که چرا کسانی 
که در این گونه ســمت ها – اعم از دولتی و خصوصی- 
قــرار می گیرنــد، از جهــات مختلــف کاملا شناســایی 
نمی شوند؟ وقتی قرار اســت انبوهی از اموال در اختیار 
هیئتی قرار گیرد، واضح اســت که باید این فرد یا هیئت 
از جهــات مختلف کاملا شناخته شــده و مورد اطمینان 
باشــد. این وجوه و اموال ارث پدری کسی نیست که به 
دست هرکس و شخصی بسپارد و اگر از بین رفت، بگوید 

فدای سرم. 
۴- تجربه نشــان داده وقتی کســانی اتهامات مالی 

بسیار سنگینی دارند، امکانات گوناگون آنان نیز در همه 
جهات وسیع اســت. اگر حافظه خطا نکند، به یاد دارم 
فردی معروف به سید در خوزستان با مانورهای متقلبانه 
مبلغی در حــدود ۴۰۰  میلیارد تومان کلاهبرداری کرد و 
ســپس به ترکیه گریخت و زمانی که تشریفات استرداد 
او در حــال انجام بود، ناگهــان از ترکیه به یونان رفت و 
گویا در آنجا پناهندگی سیاسی گرفت!! واضح است که 
دردست داشــتن پول و امکانات مالی، بسیاری از راه ها را 

روی دارنده باز می کند. 
۵- به نظر می رســد چاره کار آن است که نظارت ها 
و بازرســی ها جدی و دائمی باشند و زمانی که مشکلی 
حادث می شــود، با کســانی که مأمور نظارت و بازرسی 
بــوده و کار خود را انجام نداده اند، به طور جدی برخورد 
شود و حتی موضوع وجود سوءنیت و معاونت یا شرکت 

در جرم نیز مورد بررسی قرار گیرد. 
هم اکنون قصه پرغصه مؤسسات مالی مطرح است 
که چون قــارچ از زمین روییده و کمر بســیاری از مردم 
مستضعف را شکســته اند و معلوم نیست در زمانی که 
تابلو می زدند و تبلیغ می کردند و از مردم پول می گرفتند، 
سازمان های نظارتی ریزودرشت که همین مردم حقوق و 
دستمزد کارمندان آنها را می دهند، به چه کاری مشغول 

بوده اند؟ واالله اعلم. 

سازمان های نظارتی کجا هستند؟  برعکس نویسی
عالمـی:  � پوریــــا 

یوکیـــــا  بــه  ظریف 
آمانــو، مدیـــرکــــل 
بیـن المــللی  آژانـس 
ببین  اتمی:  انـــــرژی 
توی ایــران و مذاکره، 

همه مثل من ظریف نیســتندها. حــالا هی گیر بدید 
سعید جلیلی بیاد سراغتون. بعدا نگی نگفتی. 

معرفـــی  مراســم   
جـدیـــد  اعضـــــای 
هیئــت منصــــــفه 
صورت  به  مطبوعات 
نهایتا  (و  دســت ولی 
یک دستی) برگزار شد. 

در این مراســم به دلیل اهمیت رسانه و دوربین، به 
صورت نمادین در تمام طول مراسم، یکی از اعضای 

جدید خودش را به دوربین موبایلش قلمه زد.
 

 روحــــانی بعــد از 
برای  انتــخـــابـــات 
شــد.  دیده  اولین بــار 
این بــــار جـــــای  او 
لیوان  یک  شعاردادن، 
آب خنــک خورد. وی 

در جواب مردمی که می پرســیدند پس چی شد آن  
همه شــعار که می دادی؟ گفت: حــالا دیگه نوبت 

شماست که شعار بدید. 

 وزیــر جدیــد علوم: 
شــروع  برای  چطوره 
هــم  دســت گرمی  و 
که شــده، اول از همه 
جهانگیری  ایــن  خود 
رو ســتاره دار کنــم تا 

حساب کار دست بقیه هم بیاد. 

 شهردار تهران: واقعا 
دست به ســرم کردند... 
داشــتیم با آبرو زندگی 
می کردیم ها... چطوری 
تونســتند با تهران این 
فــردا  بکننــد؟  رو  کار 

میگن من تهران رو این طوری کردم...، حالا هرچی بگم 
کار صبحی ها بوده کی قبول می کنه؟ 
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کارتون خواب

چگونه با یک تکنیک ساده 
انسان بهتری شویم؟

حدود ۱۰ سال پیش، شرکت جنرال الکتریک (که 
در یادداشت «مشت اول نشانه شروع بازی است، نه 
پایانش!» در موردش صحبت کردیم) تصمیم گرفت 
بحث ترک ســیگار در میان کارمندانــش را جدی تر 
دنبال کند. گروهی از دانشــگاه پنسیلوانیا طرحی را 
پیشنهاد کردند که انجام شود و ببینند نتیجه می دهد 
یا خیر؟ از   ۸۷۰ نفر شرکت کننده،حدود نیمی از آنها 
در یک گروه قرار گرفتنــد و نیم دیگر در گروه دوم. با 
گروه اول فقط از مضرات ســیگار صحبت و ســعی 
شد انگیزه ســازی ذهنی شــود تا افراد سیگار را کنار 
بگذارنــد. اما به گروه دوم گفته شــد که اگر طرح را 
به پایان رسانید صد دلار هدیه می گیرید. اگر تا شش 
ماه بعد از اتمام طرح همچنان ســیگار نکشید، ۲۵۰ 
دلار دیگر هدیه می گیرید و اگر تا ۱۲ ماه بعد از اتمام 
طرح همچنان سیگار نکشــید، ۴۰۰ دلار دیگر هدیه 
می گیریــد (درمجمــوع ۷۵۰ دلار). نتیجه جالبی به 
دست آمد؛ گروه دوم که مشــوق های مالی داشتند، 
ســه برابــر موفق تر از گــروه اول بودند و توانســتند 
سیگار را ترک کنند. شاید بپرسید اصلا چرا این قضیه 
برای یک شــرکت باید اهمیت داشته باشد؟ فارغ از 
بعد انسانی مســئله، تحلیل ها نشان می داد شرکتی 
که کارمندانش ســیگار را ترک می کننــد، آن افراد تا 
سه هزارو ۴۰۰ دلار در سال، سود بیشتری برای شرکت 
ایجاد می کنند. همین اســت کــه جنرال الکتریک تا 
بــه الان برای بیــش از ۱۵۰ هزار نفــر از کارمندانش 
این طرح تشــویقی را به کار برده است. طبق آمارها، 
ســالانه فقط دو تا ســه درصد از افرادی که تصمیم 
به ترک ســیگار می گیرنــد، موفق می شــوند. اما با 
چنین راهکاری تعداد این افراد بسیاربســیار بیشــتر 
می شــود. حال چرا چنین راهکاری آن قدر مؤثر واقع 
می شــود؟ حوزه ای از علوم در سال  های اخیر به نام 
اقتصاد رفتاری پررنگ تر شــده اســت. نوبل اقتصاد 
امسال (۲۰۱۷) به آقای «ریچارد تیلور» تعلق گرفت 
و کاری که به خاطرش برنده جایزه شد، همین حوزه 
اقتصاد رفتاری بــود. او تلاش زیادی کرده اســت تا 
نــگاه ما به رفتارهــای انســانی را واقع بینانه تر کند. 
اقتصاد،  اقتصاد رفتــاری بینش های روان شناســی، 
قضاوت و تصمیم گیــری را با یکدیگر ترکیب می کند 
تا درک دقیق تری از رفتار انســان حاصل شــود. او از 
دهــه ۹۰ میلادی شــروع به طرح این مســئله کرد 
که ناهنجاری هــای رفتار انســانی را نمی توان فقط 
بــا تئوری های اقتصــادی توجیه کرد. یکــی دیگر از 
مثال های جالب اقتصاد رفتاری، بحث چاقی و رژیم 
غذایی اســت. خیلی از ما تا به امروز تلاش کرده ایم 
تا لاغر یا لاغرتر شــویم. چاقی و اضافه وزن، معضل 
شناخته شده این روزهای ماست. آمارها حاکی از آن 
است که در ۲۵ سال اخیر، به طور متوسط وعده های 
غذایــی مــا ۵۰ درصد زیادتــر و حجیم تر شــده اند. 
تحقیقات نشان داده  اگر پیشنهاد برعکسی  در مقابل 
حجیم شــدن غذا نیز مطرح شود مردم به آن علاقه 
زیادی دارند! یعنی اگر مثلا دورچین غذا حذف شود، 
۱۰ یا ۱۵ درصد تخفیف می گیرید. رستوران های چینی 
زیادی این پیشــنهاد را در منوی خود گذاشــته اند و 
خیلی هم استقبال می شود. حال خیلی از ما دوست 
داریــم عادت به کارهایی را تــرک کنیم یا عادت های 
خوبــی را در خود ایجاد کنیم. چنیــن مطالعاتی به 
ما می گوید برای اینکه ســریع تر بــه نتیجه مطلوب 
خود برســیم، نباید فقط به خوانــدن درباره مضرات 
یا محاســن یک موضوع بســنده کنیم. ما انســان ها 
موجودات پیچیده ای هســتیم کــه به صورت خطی 
و ماشــینی رفتار نمی کنیم. اگر بگویند یک چیز بد یا 
خوب است، لزوما منجر به ترک یا انجام آن نمی شود. 
پس برای بهترکردن خود، ســازمان یا شرکت خود یا 
حتی کشورمان، می توانیم مثلا از مشوق های مالی در 
کنار فرهنگ سازی شفاهی و ذهنی، بهره ببریم. مثلا 
تلفن همراه جدید هدیه بخریم! یا خود را به یک سفر 

تفریحی چندروزه میهمان کنیم.

 آکادمی

حرف درشت

 بهمن کشاورز

 یادبود

هم زمان با سالروز تولد محمدرضا رستمي، مراسم 
یادبود ســالگرد درگذشت او برگزار شد تا فرصتي باشد 
که دوستان و خانواده اش در کنار یکدیگر بار دیگر از او 
یاد کنند. در ابتداي مراسم، کلیپي از عکس هاي رستمي 
پخش شــد که با شعري از خود او با صداي اسلام زاده 
همراه بود. الهه خســروی یگانه، روزنامه نگار و همسر 
رســتمی، از دو موضوع سخن گفت: «حالا امروز که به 
بهانــه تولد رضا دور هم جمع شــده ایم، مایلم درباره 
پرونده پزشــکی او که بی سرانجام مانده صحبت کنم. 
معتقدم اتفاقی که برای رضا یا آقای کیارســتمی افتاد 
زمینه ای بود تــا بفهمیم در بیمارســتان ها با بیماران 
چطور برخورد می شــود؛ به خصوص بــا بیمارانی که 
کســی نیســت صدایشــان را بشــنود». او همچنین از 
فراهم شــدن مقدمات کتابخانه اي به یاد رســتمي در 
زادگاهش، اســدآباد، پس از مدت یك ســال دوندگي 
نیز گفت. او ابراز امیــدواری کرد که  گردهمایی بعدی 
حاضران برای شــادی باشــد. بخش بعدي، ســخنان 
تأثیرگــذار فرزنــدش، رهــا رســتمی، بود: «راســتش 
نمی دانســتم امروز تولد بابام است. او خیلی بخشنده 
بود و اگر من کار اشــتباهی می کردم اصلا با داد حرف 
نمی زد و منطقی با من صحبت می کرد. تولدش مبارک 
باشد. زمانی که این اتفاق برای من افتاد، اصلا توقع آن 
را نداشتم و فکر نمي کردم به این زودی پیش بیاید، یکی 

از دوســتانم با مــن تماس 
گرفت و گفت، رها هرکسی 
در مورد ایــن موضوع از تو 
ســؤال کرد فقط بگو اتفاق 
بــود و ممکن اســت برای 
هرکســی پیش بیایــد و از 
برنمی آید.  کاری  من  دست 

پس این یک اتفاق بود».
علی اصغر ســیدآبادی که سابقه سال ها دوستی 
و همراهی با رضا رســتمی را داشت، دیگر سخنران 
مراسم بود. او با اشاره به همراهی چندین وچندساله 
با رســتمی، بــا اندوه گفــت: «هیچ کتابــی مفیدتر 
از پیشــانی دوســت نیســت و رضا پیشــانی بلندی 
داشــت... وقتی قرار شــد امروز صحبت کنم، پیش 
خودم گفتم از عذاب وجدانی بگویم که در بی کاری 
رضا داشتیم و اشاره ای به لایحه نظام صنفی کنم یا 
درباره درست نویســی در مطبوعات بگویم یا درباره 
روزنامه نگاری ادبی صحبت کنــم...، اما دیدم اینها 
الان حاصلــی ندارد.... همان طور که رها گفت، رضا 
همیشه بخشنده بود و در بحث های داغ ما کسی که 
سعی می کرد میانه را بگیرد و صحبت ها را به خوبی 
پایــان دهد، رضا بود». او از کتاب فروشــي «اگر» یاد 
کرد و از اینکه چقدر تمیزي و ســلیقه رضا رستمي 
شاخص بود گفت و اینکه چقدر در طول زندگي نیز 
این خصوصیات را دنبال مي کرد. او در مورد راه اندازی 
کتابخانه ای که حاصل پویش کتاب به جای گل بود، 
گفت: «به واسطه جمع آوری کتاب ها در این پویش، 
زمینه راه اندازی کتابخانه ای در اسدآباد فراهم شد. 
در توافقی با دانشــگاه اسدآباد فعلا کتابخانه ای در 
حال راه اندازي اســت تا کتاب هــا در آنجا در اختیار

 مخاطبان قرار بگیرد».
علیرضا رستمی، برادر رضا رستمی، بعد از سخنان 
سیدآبادی روی سن آمد و ابتدا از سختي هایي که در این 

مدت بر خانواده شان گذشته گفت. او همچنین در مورد 
شکل گیری کتابخانه رضا رستمی گفت: «تفاهم نامه ای 
چند روز قبل تدوین شد و نماینده خانواده، فرمانداری، 
شهرداری و اداره اوقاف و اداره ارشاد این توافق نامه را 
امضا کردند تا شــرایط راه اندازی کتابخانه فراهم شود. 
قرار شد تا ۲۰ روز آینده کتابخانه باز شود. فعلا بخشی 
از دانشــگاه ســیدجمال الدین اســدآبادی را در اختیار 
کتابخانه قرار داده اند تا کتاب ها آنجا باشــد و در آینده 
فضای خارج از دانشــگاه در اختیار کتابخانه باشــد و 
کودکان شهر و عموم افراد بتوانند از آن استفاده کنند».
او گفت: «هرچند با بررســی  پرونده پزشکی و حتی 
به نتیجه رسیدن ها دیگر برادر من بازنمی گردد، اما شاید 
ایــن پیگیری منجر شــود تا بعد از این هر پزشــکی که 
می خواهد نتیجه یک آزمایش را بخواند به این موضوع 
بیشتر توجه کند که آن بیمار یک خانواده دارد و فقدان 

آن فرد می تواند کل خانواده را تحت تأثیر قرار دهد».
ســیدعبدالجواد موســوی و جلیــل اکبری صحت 
دیگر ســخنرانان ایــن مراســم بودند که هرکــدام از 
خاطــرات ســال های دورونزدیک با رســتمی ســخن 
گفتند. اکبري صحت بازخوانــي چند خاطره، از جمله 
اصطلاحاتي نظیر استاد و اینکه نتوانستند در این مدت 
با هم کاري را انجام دهند اشــاره کرد. او در پایان مثل 
بقیه دوستانش با بغض سخنانش را پایان داد و اینکه 
چقدر فقدان رضا احساس 
مي شود. حسین قره هم از 
این گفت کــه چقدر جاي 
رضا خالي اســت و چقدر 
این فقدان ســخت اســت 
و اینکــه چطــور بعضــي 
مي تواننــد  همــکاران  از 
آســیب هاي جبران ناپذیــر 
به دیگران بزنند و پیشــنهاد داد: «دیگــر به زنده بودن 
خود غره نباشــیم، بخشنده باشیم و بدانیم مي توان در 
لحظه دیگر نبود».علیرضا معزی نیز که بیش از ۱۵، ۱۶ 
سال ســابقه همراهی را با رضا رستمی داشت، گفت: 
«باید درباره رفیقی صحبت کنم که دیگر نمی توانم به 
او زنگ بزنم و صدایش را بشــنوم و این برایم ســخت 
اســت. وقتی از رضا می گوییم، باید درباره شــخصیت 
انســانی او و توانش در کار و ادبیات خاصش ســخن 
گفت. او انســانی بسیار خاص بود. دیگر بعد از رفتنش 
مانندش را نتوانســتم بیابم. او خصوصیاتی داشت که 
در هیچ کســی یافت نمی شود».او یکي از فعالیت هاي 
متفاوت رضا را در ماجراي ارگ بم دانست.معزی گفت: 
«رضا یک جســت وجوگر تمام وکمال بود و این روحیه 
جست وجوگر او ویژگی نایابی است که قطعا وجود آن 
در یک روزنامه نگار ضروری است. او هرآنچه را داشت 
خودش کسب کرده بود و فقدان او برای حوزه فرهنگ 

و هنر دریغی بزرگ به همراه دارد».
دکتــر مجیــد رضائیــان آخرین ســخنران این 
مراســم بــود. او در ســخنانش به تســلط بالای 
رســتمی در زمینه ادبیات و قلم توانایش اشــاره و 
یکــی از مهم تریــن ویژگی های روزنامه نــگاران را 
حمایتگربودن آنان از صنف خود عنوان کرد؛ اینکه 
روزنامه نگاران باید مانند رضا هزینه صدق و راستي 
را بدهند. اینکه رضا رستمي مي توانست بر روزنامه 
تأثیر بگذارد و مي توانست ایده هایش را دنبال کند.

گردهمایى  براي رضا که بخشنده و صادق بود

پیشنهاد

پابه پای برنامه های گســترده اطلاع رســانی روز 
جهانی ســکته مغزی در سراسر کشور، برنامه های 
اطلاع رسانی شــهر تهران در دو روز پایانی امروز و 
جمعه انجام خواهد شد:  صبح امروز در ۲۳ سرای 
محله (خانه ســلامت) شــهر تهــران متخصصان 
مغز و اعصاب برای اطلاع رســانی و نیز آشــنایی با 
مشکلات، به ملاقات مردم خواهند رفت. همچنین 

گروهی از پزشکان و کادر پزشکی در ایستگاه متروی 
برنامه اطلاع رســانی خواهند داشــت.  تجریــش 
بعدازظهــر روز جمعه ۱۲ آبــان متخصصان مغز 
و اعصاب و گروهی از پزشــکان به همراه پرســنل 
اورژانس تهران و دانشجویان در ورودی پارک ملت 
برنامه خواهند داشت. حضور کلیه علاقه مندان در 

این برنامه ها ممکن است. 
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